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...درامتدادتاریکی
شکایت از هوو بعد از 20 سال 

دیگر صبرم تمام شده است و این شرایط را نمی توانم 
تحمل کنم با آن که 20 ســال از ازدواجـــم با غــام رضا 
می گذرد اما هنوز هم هوویم دست از توهین و فحاشی 
برنداشته و به بهانه های مختلف زندگی مرا به آشوب می 
کشاند با این وجود همواره سعی کردم به دلیل حفظ این 
زندگی با او کنار بیایم ولی دیگر کار به جایی رسیده است 
که همسرم اصرار می کند مرا طلاق بدهد وگرنه روزگارش 

را سیاه می کند و ...
زن میانسال که برای شکایت از هوویش پا به کلانتری 
گذاشته بود در حالی که آثــار ناشی از ضرب و جرح بر 
سروصورتش نمایان بود، به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری پنجتن مشهد گفت: 10 سال بیشتر نداشتم 
که فهمیدم پدرم به بیماری سختی به نام سرطان مبتلا 
ــواع این  شده است اگرچه آن زمــان هیچ شناختی از ان
بیماری خطرناک نداشتم اما شنیده بودم کسانی که به 
بیماری سرطان دچار می شوند مدت زیادی زنده نمی 
مانند با این وجود تصور درستی از مرگ نداشتم تا این 
که یک سال بعد پدرم چشم از جهان فروبست و من تازه 
فهمیدم که با مرگ پدرم چگونه زندگی ما از هم پاشید و 
خانواده ام گوهر ارزشمندی را از دست داد. از آن روز به 
بعد مادرم لوازم منزل را جمع کرد و ما به خانه برادرم نقل 
مکان کردیم تا به قول مادرم سایه یک مرد بالای سرمان 
باشد. اگرچه در همین روزها من هم ترک تحصیل کردم 
و کنار مادرم به قالی بافی روی آوردم تا حداقل کمکی 
برای مخارج خانواده باشم اما باز هم زخم زبان های زن 
برادرم آزارمان می داد او که از زندگی ما در کنار همسرش 
به شدت ناراحت بود مدام بــرادرم را به دلیل فقر مالی 
تحقیر می کرد اگرچه احساس می کردم قلب مادرم از 
این حرف ها می شکند اما او همواره این جملات زشت را 
نادیده می گرفت و چیزی به زبان نمی آورد. با خودم می 
اندیشیدم کاش می توانستم تار و پود زندگی خود و مادرم 
را نیز همانند نقش های قالی به دنیای زیبایی ها گره بزنم 
اما انگار تقدیر من به گونه ای دیگر رقم خورده بود چرا که 
وقتی غلام رضا به خواستگاری ام آمد برادرم و همسرش به 
زور مرا پای سفره عقد نشاندند غلام رضا مردی متاهل بود 
و دو فرزند نیز داشت اما مدعی بود همسرش به یک بیماری 
مزمن دچار شده است و قصد دارد دوباره ازدواج کند. آن 
زمان تازه به سن جوانی رسیده بودم و دوست نداشتم 
این گونه ازدواج کنم اما وقتی اشک های مادرم را دیدم با 
بغضی در گلو »بله« را گفتم و پا به خانه غلام رضا گذاشتم. 
اگرچه او مردی مهربان ودلسوز بود اما هوویم از همان 
روزهای اول زندگی، روزگار را به کام من تلخ کرد. فریادها، 
توهین ها و سروصدای او هر روز همسایگان را به در منزل 
مان می کشاند ولی باز هم من به دلیل حفظ زندگی ام با 
این بدبختی ها می سوختم و می ساختم تا این که صاحب 
سه فرزند شدم و همسرم با وجود آن که کارگر ساده ای 
بیش نبود منزل دو طبقه ای در حاشیه شهر خرید تا من 
و هوویم در کنار یکدیگر زندگی کنیم و در همین شرایط 
من باز هم برای تامین مخارج زندگی ام قالی می‌بافتم تا 
جهیزیه دخترانم را فراهم کنم اکنون 20 سال از آن روزها 
می گــذرد و من در فــراز و فرودهای زندگی موفق شدم 
دخترم را آبرومندانه عروس کنم ولی از روزی که دامادم 
پا به خانه مان گذاشته است، هوویم و دخترانش بر شدت 
توهین های خودشان افزوده اند و به هر بهانه ای جنجال 
به پا می‌کنند چند روز قبل وقتی دامادم موتورسیکلتش 
را داخل حیاط منزل آورد ناگهان آن ها به همین بهانه و 
به زور وارد منزلم شدند و مرا به شدت کتک زدند. حالا نیز 
هوویم غلام رضا را تهدید می کند که اگر مرا طلاق ندهد 

روزگارش را سیاه می کند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد:

ردزنی 35 میلیارد تومانی در معامله 
ناصواب شبکه قاچاق شیشه و کراک 

فرمانده انتظامی استان از دستگیری گردانندگان شبکه 
بزرگ قاچاق شیشه و کراک به مشهد و آغاز ردزنی معامله 
ناصواب 35 میلیارد تومانی سوداگران مرگ خبر داد.به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »قادر کریمی« گفت: در 
پی کسب اطلاعاتی مبنی بر قاچاق محموله های سنگین 
ــراک در محور تربت جــام به مشهد تحقیقات  شیشه و ک
گسترده پلیسی با توجه به اهمیت موضوع آغاز شد. وی 
افزود: جان بر کفان پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
تربت جام در عملیاتی هماهنگ با سربازان گمنام امام 
زمان)عج( پس از ردزنی های گسترده به طور ویژه وارد عمل 
شدند. ماموران انتظامی با دستورات مقام قضایی، تحقیقات 
فنی و پوششی خود را ادامه دادند و خودروی سمند حامل 
مــواد افیونی را در حوالی مشهد متوقف کردند. در این 
عملیات چهار کیلو و 100 گرم شیشه کشف و یک سوداگر 
مرگ دستگیر شد. سردار کریمی خاطرنشان کرد: پلیس در 
این عملیات ضربتی، اطلاعاتی در دست داشت که به توقیف 
دومین خودروی حامل مواد مخدر صنعتی، انجامید.وی 
افزود: با دستگیری راننده خودروی »ام وی ام« یک کیلو و 
220 گرم شیشه و کراک کشف شد. سردار کریمی اظهار 
کرد: ماموران انتظامی تربت جام سومین متهم پرونده را که 
تبعه خارجی است نیز در اقدام غافلگیرانه و به طور همزمان 
با دو متهم دیگر پرونده دستگیر و 89 گرم شیشه از او کشف 
کردند. وی گفت: ماموران پنج تن دیگر از اعضای این شبکه 
بزرگ قاچاق مواد مخدر صنعتی را در مشهد دستگیر کردند. 
وی گفت: بررسی اطلاعاتی این پرونده به ردزنی 35 میلیارد 
تومان در معامله ناصواب مواد مخدر رسیده است و تحقیقات 

گسترده پلیسی در این باره ادامه دارد.

 کشف يك تن مواد مخدر 
با همکاری پلیس  تهران وکرمان

توکلی-  درنتیجه همکاری اطلاعاتی پلیس شرق تهران 
وکرمان دردو عملیات جداگانه یک تن مواد مخدر  کشف شد، 
فرمانده انتظامی استان کرمان به خراسان گفت:در بازرسی 
از خودروی پژو405 مقدار 644 كیلو گرم تریاك، یک قبضه 
سلاح غیر مجازومقادیری مهمات كشف شد.همچنین 
ماموران پلیس مبارزه با مــواد مخدر استان با همکاری 
اطلاعاتی پلیس شرق تهران از بازرسی یک  منزل در کرمان 
194کیلو گرم تریاک و150کیلو حشیش کشف کردند.وی 
یادآورشد: درمجموع این دو عملیات چهارقاچاقچی دستگیر 
شدند.حدود یک تن تریاک وحشیش کشف و سه دستگاه 

خودرو توقیف و تحویل مراجع قضایی شد. 

خبر 

ماجرای آدم ربایی کودکانه با رهایی 
گروگان تمام شد 

فرمانده انتظامی استان از دستگیری چهار متهم پرونده 
آدم ربایی و رهایی گروگان 16 ساله از پاتوق معتادان 
خطرناک خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار 
»قادر کریمی« در تشریح این پرونده گفت: مرد 52 ساله 
ای روز چهارشنبه گذشته با اضطراب و وحشت به کلانتری 
هفت تیر مشهد مراجعه کرد و از ربایش پسر 16 ساله اش 
در مسیر کتابخانه توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی 

سواری پراید خبر داد. 
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: با توجه 
به اهمیت موضوع دستورات لازم به فرماندهی انتظامی 
ــادر شــد و سرکلانتری چــهــارم پلیس مشهد  مشهد ص
ماموریت یافت پرونده را به طور ویژه پیگیری کند. وی 
گفت: بررسی هــای اولیه پلیسی حاکی از آن بــود که 
متهمان پراید سوار، پسر نوجوان را از مقابل پارک »پیچک« 

مشهد ربوده اند. 
ســردار کریمی تصریح کرد: پس از گذشت چند ساعت 
یکی از عاملان ربایش پسر نوجوان در تماس تلفنی با پدر 
گروگان خود، در حالی که لحن تهدید آمیز کودکانه ای 
داشت ادعا می کرد دلش می خواهد پسر نوجوان را که 
مهدی نام دارد پیش خودش نگه دارد. متهم به خانواده 
پسر نوجوان گفت: هرکاری دل تان می خواهد انجام 
بدهید. وی اظهار کرد: دلهره و بیقراری مادر این پسر 
نوجوان پس از تماس تلفنی با توجه به نامعلوم بودن انگیزه 
ربایش فرزندش خیلی زیاد شده بود و این موضوع پلیس 

را برای پیگیری هرچه سریع تر پرونده مصمم تر می کرد. 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: ماموران 
دایــره تجسس کلانتری هفت تیر در اقــدام غافلگیرانه 
خود، متهم شناسایی شده را که 21 ساله است ، دستگیر 
کردند.پس از دستگیری این پسر جوان، او سه همدست 
دیگر خود را نیز به پلیس معرفی کرد و ماموران کلانتری 
هفت تیر بلافاصله وارد عمل شدند و دیگر اعضای باند 
را که 17، 22 و 40 ساله هستند در پاتوق معتادان 
پرخطر دستگیر کردند و پسر 16 ساله نیز که در این محل 
نگهداری می شد صحیح و سالم از چنگ آنان رها شد و به 
آغوش خانواده اش بازگشت. سردار کریمی خاطرنشان 
کرد: تحقیقات از این متهمان معتاد برای روشن شدن 
انگیزه آن ها از این آدم ربایی وهمچنین کشف دیگر جرایم 

آن ها ادامه دارد.

سیدخلیل سجادپور- حکم قصاص نفس عاملان قتل 
یک زوج خواربار فروش که حدود 10 سال بعد از وقوع 
جنایت به جرم خود اعتراف کردند، درحالی به تایید 
قضات دیوان عالی کشور رسید که مجرمان فقط برای 
سرقت 800 هزار تومان، دستشان به خون دو فرد بی گناه 
آلوده شد. به گزارش اختصاصی خراسان، صبح هجدهم 
اسفندسال 1382 بود که زنگ تلفن کلانتری رسالت 
مشهد به صدا درآمد و خبری تلخ در بی سیم های پلیس 
پیچید. زوج خواربارفروش در منزل مسکونی خودشان 
واقع در خیابان مسلم 11 به قتل رسیده اند و مقداری 

تخمه و سیگار، برنج و ... به سرقت رفته است. 
دقایقی بعد با حضور قاضی وقت شعبه 43 دادگاه عمومی 
وانقلاب در محل وقوع جنایت، بررسی ها در این باره 
آغاز شد. »لیلا- الف« زن 59 ساله با انسداد راه تنفسی 
و »رجبعلی – ق« مرد65 ساله با اصابت جسم سخت به 
ناحیه سر به قتل رسیده بودند. به هم ریختگی منزل و 
لوازمی که از خواربار فروشی این زوج، در محل زندگی 
شان به سرقت رفته بود نشان می داد که عامل یا عاملان 
جنایت به قصد سرقت و با طرح یک نقشه قبلی وارد منزل 
شده و آنان را به طرز هولناکی کشته اند. با انتقال اجساد 
قربانیان این حادثه تلخ به پزشکی قانونی، تحقیقات در این 
باره آغاز شد. یکی از اهالی محل در بررسی های میدانی 
به مقام قضایی گفت: در شب وقوع قتل، پیکان نخودی 
رنگی را که چند جوان داخل آن بودند مشاهده کردم که 
به طرز مشکوکی مقابل مغازه زوج مقتول پارک شده بود. 
گزارش خراسان حاکی است: تحقیقات در این باره ادامه 
داشت تا این که بیست و نهم تیر سال 1384 سرنخ مهمی 
با تماس تلفنی یک شهروند ناشناس به دست آمد. آن روز 
فردی در تماس با نیروهای انتظامی گفت: جوانی به نام 
»ج« که در یک تاکسی تلفنی کار می کند از قتل یک زوج در 
خیابان مسلم برای او سخن گفته است! و بلافاصله تماس 
تلفنی را قطع کرد اما همین سرنخ کافی بود تا تحقیقات 
غیرمحسوس کارآگاهان دربــاره هویت »ج« آغاز شود. 
بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که »ج« یک دستگاه 
پیکان نخودی رنگ دارد و این موضوع با اظهارات یکی از 
همسایگان که خودروی پیکان نخودی )کرم( رنگ را در 
محل وقوع جنایت دیده بود، کاملا منطبق است به همین 
دلیل این جوان دستگیر و به کلانتری هدایت شد. او که 
همه چیز را لو رفته می دید در بازجویی ها به قتل زوج 
مغازه دار باهمدستی »ش« ،»ف« و یک جوان افغانی به نام 
»ر« اعتراف کرد اما آن ها مدتی بعد و در جلسات دادگاه، 
ماجرای قتل و سرقت را انکار کردند تا این که 10 سال 

بعد،زمانی که قاضی حسین امام وردی )رئیس دادگاه 
شعبه 133 مشهد( ادامه رسیدگی به این پرونده را به 
عهده گرفت، دوباره دستور احضار متهمان این پرونده 
را صادر کرد و آنان در حالی که حلقه های آهنین قانون 
بر دستان شان خودنمایی می کرد از زندان به محل وقوع 
جرم هدایت شدند بنا به گزارش اختصاصی خراسان، 
متهمان که تصمیم داشتند برای رهایی از عذاب وجدان 
حقیقت ماجرا را فاش کنند این بار در حضور قاضی امام 
وردی و مقابل دوربین قوه قضاییه ، به تشریح جزئیات این 
جنایت هولناک پرداختند.در این حال یکی از متهمان 
گفت: نقشه قتل را در اتاقک نگهبانی یکی از همدستان 
مان »ر« کشیدیم و در نیمه های شب سوار بر خودروی 
پیکان به سمت منزل زوج پیر حرکت کردیم. او با اشاره 
به یکی دیگر از متهمان حاضر در محل ادامه داد: »ش« 
به ما گفته بود که زوج مغازه دار پول ها را در خانه نگه می 
دارند. وقتی چهار نفری به محل قتل رسیدیم »ر« در بیرون 
از حیاط ایستاد تا نگهبانی بدهد و یکی از ما از بالای در 
حیاط به داخل پرید و در را باز کرد. وقتی وارد اتاق شدیم، 
زوج پیر خواب بودند. »ج« افزود: من رختخواب ها را به هم 
ریختم و دنبال پول می گشتم که حدود 800 هزار تومان 
پیدا کردم در این حال بود که با سروصدای ایجاد شده، 
پیرزن بیدار شد. »ف« به سمت او رفت و او را با یک پارچه 
خفه کرد. در حالی که مشغول سرقت دیگر اموال مانند 

سی دی و تلویزیون 14 اینچ بودیم ناگهان پیرمرد هم نیم 
خیز شد که بلافاصله من با چوب ضربه ای به صورت او 
زدم. پیرمرد خون آلود روی زمین افتاد و سروصدا می کرد 
چیزی شبیه این که کمک می خواست! که در این هنگام 
»ش« چوب را گرفت و ضربه دیگری به سرش زد که دیگر 
بی حرکت ماند. پس از مرگ زوج پیر، به  داخل مغازه آن ها 
که کنار حیاط بود رفتیم و هرکدام مقداری تخمه، سیگار، 
کنسرو و دیگر لوازم را برداشتیم و از محل فرار کردیم. آن 
شب من پول ها را تقسیم کردم که به هر کدام 200 هزار 
تومان رسید. لوازم مسروقه را هم در پنجراه پایین خیابان 
مشهد فروختم. وی در پاسخ به سوال قاضی که آیا صورت 
خود را پوشانده بودید؟ نیز گفت: نه صورت های مان 
باز بود و چوب )آلت قتاله( را هم در مسیر راه انداختیم. 
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر قاضی حسین امام 
وردی که پرسید چرا بعد از 10 سال حاضر به بیان حقیقت 
شدید؟ هم گفت: وقتی با وثیقه آزاد شدم، فکر نمی کردم 
که پلیس بتواند مدارکی علیه ما پیدا کند ولی در زندان 
فهمیدم که بالاخره خون بی گناه دامن ما را می گیرد. 
به خانواده های مان هم چیزی نگفته بودیم چون اگر می 
گفتیم دیگر ما را به خانه راه نمی دادند. »ف« متهم دیگر 
پرونده نیز ضمن اقرار صریح به قتل پیرزن گفت: وقتی 
او بیدار شد ترسیدیم که شناسایی شویم به همین دلیل 
هم پارچه ای را که داخل اتاق بود برداشتم و دور گردنش 

پیچیدم تا خفه شد. ولی وقتی دستگیر شدیم با خودم می 
گفتم اگر اقرار نکنم شاید آزاد شوم اما دیگر از این وضعیت 
خسته شده بودم و می خواستم که این ماجرا تمام شود. 
متهم این پرونده جنایی اضافه کرد: در واقع فقط همان 
200 هزار تومان از قتل زوج پیر نصیب من شد! بنابراین 
گزارش، در ادامه »ش« متهم دیگر نیز گفت: الان خیلی 
پشیمانم از ترس اعــدام و زنــدان نمی خواستم اعتراف 
کنم ولی دیگر هم خودم و هم خانواده ام در عذاب بودیم. 
من و »ر« )جوان افغانی( پس از سرقت با هم به مسافرت 
رفتیم. آن شب تاریک بود که من ضربه ای به پیرمرد زدم 
»ج« هم ضربه ای به او زد. پس از اعترافات صریح متهمان 
این پرونده جنایی، مقام قضایی با صدور قرار بازداشت 
موقت آن ها را روانه زندان کرد تا این پرونده مراحل دیگر 
قانونی خود را طی کند.بنابر گزارش خراسان، با تکمیل 
تحقیقات و بازسازی صحنه قتل، قاضی دادگاه کیفری 
براساس اقاریر متهمان، محتویات پرونده و اسناد و مدارک 
انکارناپذیر، سه تن از متهمان را به قصاص نفس و به دلیل 
سرقت مقرون به آزار هرکدام از آن ها را به تحمل 10 سال 
زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. اما رای صادر شده با 
اعتراض وکلای مدافع متهمان در دیوان عالی کشور مورد 
رسیدگی دقیق تر قرار گرفت و قضات دیوان عالی پرونده 
را برای تکمیل برخی نواقص به شعبه هم عرض دادگاه 
کیفری ارجاع دادند. این گونه بود که این پرونده دوباره 
در شعبه 118 دادگاه کیفری مطرح شد و توسط قاضی 
علی اکبر صفائیان تحت رسیدگی مجدد قرار گرفت ولی 
قاضی با تجربه دادگاه این بار با 13 دلیل محکم ومحکمه 
پسند، باز هم رای به قصاص نفس سه تن از متهمان و 
همچنین 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق داد. گزارش 
خراسان حاکی است: با تایید این رای در شعبه بیستم 
دیوان عالی کشور، پرونده این جنایت هولناک درحالی به 
شعبه یکم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
ارسال شد که اولیای دم باید تفاضل دیه مندرج در رای 
دادگاه را برای اجرای حکم قصاص نفس، پرداخت کنند.

در حالی که با گذشت چند روز  از آتش گرفتن نفتکش 
ایرانی در آب های چین می گذرد، سخنگوی شرکت 
ملی نفتکش از توقف عملیات اطفای حریق نفتکش 
حادثه دیده ایرانی توسط دولت چین خبر داد و گفت: 
شرکت نفتکش با سازمان بنادر و دریانوردی مذاکره 
کرده تا اگر شرایط مساعد بود هلی‌برن انجام شود و 
تیم عملیاتی از ایران با هلی‌کوپتر به منطقه اعزام شود.
محسن بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز 
عملیات اطفای حریق توسط تیم چینی از ساعت پنج 
بامداد دیروز به وقت ایران، اظهار کرد: چینی‌ها به بهانه 
بدی آب و هوا و به دلیل احتراق کوچکی که روی نفتکش 
رخ داده بود عملیات اطفای حریق را متوقف کردند.
بهرامی درباره همکاری طرف چینی گفت: امیدواریم 
با کنترل آتش تیم های نجات به روی کشتی هلی برن 
شوند و ما اقدام عملی برای نجات خدمه کشتی انجام 
ــزود: با تلاش های انجام شده و دستور  دهیم.وی اف
مستقیم رئیس جمهور به سه نفر از وزیــران، همکاری 
طرف چینی خیلی مهم تر شده و ما هم در حال پیگیری 
از طرف اعضای هیئت دولت هستیم.سخنگوی شرکت 
ملی نفتکش افزود : اختلاف نظرهایی بین تیم چینی 
و ایران وجود دارد. چینی‌ها میزان آتش و وجود مواد 
فرار را مطرح می‌کردند که تا شعاع چندصد متری و 
حتی چندهزار متری می‌رود و ریسک اطفای حریق را 

بالا می‌برد، اما نظر ایران با توجه به این‌که تجربه جنگ 
و آتــش ســوزی کشتی‌ها را داشته ایــن اســت که خطر 
مرتفع شده است.بهرامی ادامه داد: در حال مذاکره 
با سازمان بنادر و دریانوردی هستیم که اگر شرایط 
مناسب بود هلی‌برن انجام شود و تیم عملیاتی ایران 
با هلی‌کوپتر به چین اعــزام و در منطقه‌ای که حریق 
رخ داده روی کشتی‌های آتش‌خوار مستقر شوند.وی  
با اشــاره به مذاکره با ژاپن برای مشارکت در اطفای 
حریق، گفت: ژاپنی‌ها آمادگی مشارکت در اطفای 
حریق را دارند. همچنین امکانات آن ها مناسب است. 
اگر ایران بخواهد تیم عملیاتی به منطقه اعزام کند به 
۲۰ روز وقت نیاز است. در همین حال به گزارش برخی 
خبرگزاری ها وزارت دریانوردی و ماهیگیری کره اعلام 
کرد ه است که نفتکش ایرانی ممکن است تا یک ماه در 
آتش بسوزد. در همین حال حسن قشقاوی، معاون 
کنسولی وزیر خارجه اعلام کرد: از ژاپن هم یک کشتی 
آتش‌نشان حرکت کرده و تا هفت صبح پنج شنبه به وقت 
شانگهای به محل حادثه می‌رسد.معاون کنسولی وزیر 
خارجه درباره احتمال زنده‌ماندن سرنشینان نفتکش 
ایرانی گفت: »اگر سرنشینان و خدمه نفتکش سانچی 
توانسته باشند خودشان را به قسمت زیرین نفتکش و 
موتورخانه برسانند، احتمال زنده ماندن آن ها بیشتر 

خواهد شد چرا که این قسمت به آب نزدیک تر است«.

چینی‌ها عملیات اطفای حریق را متوقف کردند
 احتمال هلی برن تیم عملیاتی ایران به چین

حکم قصاص نفس عاملان قتل زوج مغازه دار تایید شد 

اختصاصی خراسان2 قتل برای800 هزارتومان! 

متهمان در حال بازسازی صحنه جنایت در سال ۹۳
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